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چكيده
سيله اى است كه خداى متعـالده و تنها وتباط بندگان با مبدأ بـواه اردعا يگانـه ر

جه به مبدأ نباشـد،تباط و تـوده است، اگر ايـن ارمود مقرر فـرتباط با خـواى اربر
ت،بندگـاند.در اين صورمواهد فـرا قطع خـود ر خو-خداى منان عنايت خـاصـه

ا از ك=حمت الهـى را از دست داده و مقتضـاى رش اين عنايـت راستعداد پذيـر
دى كهجوعى استكبار مى<داند آن هـم از مـوا نوآن كريم اين حالت رمى<دهند.قـر

 و از آنجا كه هر يك از عبادت ها، آداب١د.هيچ حيثيتى جز حيثيت بندگى ندار
جسته ترين عبادت، آداب و احكام وله برند، دعا نيز به منزار و احكامى دارو اسر

ده<اند:«احفظ آداب الدعاء و انظر من تدعـو ومو فـر(ع)د.امام صادقى داراراسر
نهانى و چگوا مى خـوكي= تدعو» بر آداب دعا محافظت كن و ببين چه كـسـى ر

حا مطرآن كريم از خلال نيايش<هاى انبيا، آداب دعا و احكام آن ر قر٢انى؟مى<خو
دن نيايش<هاى انبيا يا آداب و احكام دعاهش ضمن آورده است و ما در اين پژوكر

آشنا مى<شويم.
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صاف دعانيايش، انبياء، تفاسير، اوه�ها:اژكليد و

دعا و نيايش
ب» و در«لسان العر٣د كنى.»جه خود متوا با صدا و كلام خو«دعا آن است كه كسى ر

٤د.ا صدا زجل ناداه» او رآمده است:«دعا الر

ا طلب كند،ت آن رد و زبان فطرخيزا آن مى داند كه از قلب برعلامه طباطبايى«دعا» ر
ا در باطنكت كند. بدان معنا كه انسان چنين حقيقتى راست حرنه اين كه زبان هر طور خو

گى مهم اين تعري= آن است ويژ٥ا مى فهمد.شن آن رد مى شناسد و به طور روجان خو
ت،باد.از اين رو علامه طباطبايى در ذيل همان عباركه شامل دعاى تكوينى نيز مى شو

كمى فاصله مى نويسند:
دهال شمرد سؤا كه زبان در آن دخالت ندارلذا مى<بينيد كه خداى متعال حتى آنچه ر

ده ايد به شما عطا شده است. و اجمالال كرا سؤده:آنچه رموآن كريم فرو در قر
اگز با زبان آن رال و احصاء نيست و هـرمطلب آن كه نعم الهى قابـل ذكـر و سـؤ

٦استه<اند.نخو

د كه بهترين و جامع تـريـنع آنچه گفته شد:چنين استـفـاده كـران از مجموشايد بتـو
اى دعا، همان«طلب به معنى عام» است كه شامل تمامى اقسام دعا،حـتـى ـتعري= بـر

د.دعاى تكوينى ـ نيز مى<شو
ابر خالقنه<اى از ادب انبيا در بـرار بر آن در همه حال، نموعنايت انبيا به دعا و اصـر

ند كه خويشا دارق رم تماشاى معشوا نمى بينند و عزد رگز  خواست.انبيا در هنگام دعا هر
 انسان نمايانده است. چنين است كه دعا بيش از هر عامل-ا در نهان و عيان بر دل و ديدهر

ىتاه و مستقيـم بـه سـواهى كواقـع رثر مى باشـد و در وو سبب ديگر در نيل بـه فـلاح مـؤ
د.ى دارارجسته<ترين عبادت، آداب و احكام و اسر بر-لهد و دعا به منزند تلقى مى<شوخداو

ا تعليم مى<دهد،اين است كهش رند پيامبرنه يكى از«آداب دعا» كه خداوان نموبه عنو
ا بامدادان وت ردگارح كنيم. و در دل خويش، پـرورع و ناله مطـرا آهسته و با تضـردعا ر

٧س، بى صداى بلند،ياد كن و از غافلان مباش.ع و ترشامگاهان با تضر

ععى خشوأم با نوق توّاعت» به معناى تملع» از«ضرّ،«تضرالميزانانقدر در تفسير گر

آداب دعا در نيايش�هاى انبيا
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عى كه بـاا نـواد از آن رفته و مرسيدن گـرصى از تـرع مخصـوا نوع آمده و«خيفـة» رو خضـو
د كـه درند مناسب اسـت،مـى دانـد؛و چـنـيـن نـتـيـجـه مـى<گـيـرساحـت مـقـدس خـداو

ع اليه نهفته،و در معـنـاىديك شدن به شخص متـضـرغبت به نـزع» ميل و رمعناى«تضـر
د. سپس ادامه مى دهـدد دارجوس و ميل به دور شدن از آن شخـص وهيز و ترخيفة، پـر

د و بهست دارا هم دوى را داشته  كه چيزيعنى آدمى در ذكر گفتنش، حالت آن شخـص ر
گشـتـه و دورس آن به عقب بـرسد و از تـرد و هم از آن مى تـرديكش مـى رواين خاطـر نـز

ى به زبان وده:يكى در دل و ديگـرا دو قسم كـرگار رد، در اين جا ذكر و ياد پـرورمى<شو
تّدين با ادب عبوا چوار داده،و ذكر به صداى بلند رد امر قرا مورآهسته، آنگاه هر دو قسم ر

٨ار نداده است.د امر قرد،مورمنافات دار

آن كريم ازاهد.قراهد و چه چيز نخوى از خدا بخو«احكام دعا» يعنى انسان چه چيز
ده است.از مضامين دعـاىح كرا مطرخلال بيان نيايش هاى انبيا آداب دعا و احكام آن ر

ان به آداب زير دست يافت:انبيا مى<تو

انت الهى در دعاى پيامبرّ.ربوبي١
ّّربربربربربانبيا قبل از هر چيز، در دعا از اسم شري=« ّّ ّّ، رب، رب، رب، رب، ربّ ّّ ّّنا، ربنا، ربنا، ربنا، ربنا، ربّ ندند، چو» استفاده مى<كرىىىىىّّّ

تىتباط بنده با خدا، مى باشد و فتح باب هر دعايى است. بـه عـبـاراسطه ارـت، وّربوبي
است و طلب حاجت است،خون به هنگام دعا، مقام بنده،مقام اظهار نياز و درديگر، چو

» كه به معناى مالـك وّبفت كه مناسب مقام باشد.از ايـن رو،«ره گربايد از اسمى بهـر
ق در الطافا غرد راى دعا مناسب<تر است و انسان با ذكر اين نام خوتربيت كننده است. بر

ابسته دائمى به عنايات او مى<بيند.آيات زير مصاديق گـويـايـى از ايـن مـطـلـبالهـى و و
مى<باشد.

)٧/٢٣اف،(اعرنا ظلمـنـا أنـفـسـنـاّربا آمده اسـت:ت آدم و حـوچنانكـه در دعـاى حـضـر

ار بعدگوى است كه آن دو بزراز و نيازديم.اين نيايش، را، ما بر خويشتن ستم كردگارپرور
دند و بهد كرد با خداى خوده بوديكى به آن نهيشان كرند از نزختى كه خداودن از دراز خور

ى است.جاذب هر خيرند كه دافع هر شر وسل مى<شوتى متوّصفت ربوبي
ا در مكه ـ ر(ع)مانى است كه،هاجر و اسماعيل ز(ع)اهيمت ابريكى از دعاهاى حضر
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ا كـهد:و(ياد كن) هنگامـى رند گذاشت و چنيـن دعـا كـرع ـ به امر خـداوآن بيابان لم يـزر
ادم رى از مرا، آنها بسـيـاردگاردان… پرورا ايمن گـرا،اين شهر ردگـاراهيم گفت:پـرورابر

مد خانه محتره اى بى<كشت، نزّا در درندانم را، من(يكى از) فرزدگاردند… پروراه كرگمر
ا كها كه پنهان مى<داريم، و آنـچـه را، بى<گمان تو آنچـه ردگـارنت دادم… پرورتو، سكـو

ندان من نيز،ار ده،و از فرزنده نماز قرا برپادارا، مردگارآشكار مى سازيم مى<دانى… پرور
د، بر من و پدر وى كه حساب برپا مى<شوا، روزدگارا بپذير.پرورا،و دعاى مردگارپرور
٩منان ببخشاى.م و بر مؤمادر

ده<اند:علامه طباطبايى در ذيل اين آيات آور
د، اختلاف تعبيـر درت به چشم مى خـوراز جمله لطائفى كه در دعاى آن حضـر

ا بهدگار رلى پرورنا»، در اوّ» آمده و در جاى ديگـر«ربّبنداء است، در يكجا«ر
انى داشتهص او ارزند مخصوهبت هايى كه خداود نسبت داد، به خاطر آن موخو

دش وا به خودگار رمى پـروراست،از قبيل سبقت در اسلام و امـامـت،و در دو
ند هم به او و هم به غير اوان نسبت داده، به خاطر آن نعمت<هايى كه خداوديگر

ت خدا در هر چيـز و بـهّا به ربوبياف داعى ر اين ندا اعتـر١٠انى داشته اسـت.ارز
١١ساند.دگار عالم مى<رد نسبت به پرورت خوّديعبو

عع و خشود يكى از مظاهر كامل بندگـى و ادب و خـضـو كه خـو(ع)ت عيسىحضـر
است،اين چنين دعا مى<كند:

ست تاانى بر ما فرو فرا، از آسمان، خودگارالها،پرورعيسى پسر مريم گفت: بار
ى ده كه تـوا روزل و آخر ما باشد و نشانه<اى از جانـب تـو.و مـا رّاى اوعيدى بـر

١٢ى دهندگانى.بهترين روز

ايتى از امـامد.در روه خاصى دارند جلو«الله» نامى است كه در بيان نام هـاى خـداو
دند:«الله» همان است كه هر آفريده<اى به هنگاممو نقل شده است كه فر(ع)ىحسن عسگر

د و دلداند و دل از اسباب مى<برى مى<گرى<ها  از همه روفتارمندى و گرقطع اميد و در نياز
١٣به او مى بندد.

د و حال آنكه ساير انبيا نكته جالب اين است كه دعا به نداى«اللهم ربنا» آغاز مى شو
ان اين زيادتى ندا در دعاىرّدند.مفسنا» افتتاح مى<كرّ» يا«ربّبا تنها با كلمه«رد ردعاى خو

آداب دعا در نيايش�هاى انبيا
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د مى<دانند.شايد به اين علت كـهار خوق= دشـوعايت ادب نسبت به مواى را،بـرمسيح ر
استخوايط، دردند.در چنين شرا ديده بو ر(ع)شن عيسىات باهر و رون معجزاريون حوچو

ار داشته باشد.ده و ممكن است پيامدهاى ناگوه مناسب با مقام ايمان و اخلاص نبومعجز
ا جلب مى<كند،حمت حق ردن كلماتى كه بيشتر ر با احتياط كامل و با آور(ع)از اين رو عيسى

١٤ح مى كند.ا مطرد راست خوخودر

ند بـه او شاهديم، چنانكه خـداو(ص)ا در نيايش هاى پيامبـرنه ادب ادب رما اين گـو
دستور مى دهد:

ستست داخل كن و به طرز درى) به طـرز درا(در هر كارا، مردگارو بگو: پرور
١٥ار ده.ى بخش قراى من تسلطى يارد برج ساز. و از جانب خوخار

صاف الهى در آغاز دعا. او٢
دگـارع به، ثنايى جميـل از پـرور، شـروّبادب ديگر اينكه انبيا، بـعـد از ذكـر نـام ر

ب به خدااى تقرنه اقتضا مى كند.انسان بـرت هم اين گـوّديمى<كنند.كما اينكه ادب عبـو
د، وه گيرد بهرسيدن به اين مقصواى رندگى برآفريده شده است و بايد از تمام امكانات ز

ب الهى استكت در مسير هدف خلقت و قرد و حرگاه معبوجه به بارحقيقت دعا هم، تو
جه قلبى انسان بهح دعا توى است. حقيقت و روحى و معنـواجى رومنان معراى مؤكه بر

فت و محبت انسان به ذات ربوبى<اشان معرند به ميزجه انسان به خداوان توخدا است و ميز
جه به صفات و اسماء و حمد و ثناى الهى قبل از دعا و به هنگامد. از اين رو توبستگى دار

دند: درموده است كه فر نقل كر(ع)ش شده است. محمد بن مسلم از امام صادقدعا سفار
١٦ال و تقاضا است. آمده است كه ستايش، قبل از سؤ(ع)منينالمؤكتاب امير

امى كهّ، در اي(ع)نست يوآن كريم از حضران، دعايى است كه قراز جمله ادعيه پيامبر
د، حكايت مى كند:… تا در(دل) تاريكى ها ندا در داد كـه:در شكم ماهى به سر مى بر

١٧دم.ان بواستى كه من از ستمكارهى تو، رّدى جز تو نيست، منزمعبو

ا به كار» رّبر،در بين انبيا،تنها كسى است كه در آغاز دعا كلمـه«(ع)نست يوحضر
ى مى<جويد،ار، از آنچه كه عملش نشان مى<داد،بيز(ع)تده است. در اين جمله حضرنبر

ساند كه،غير از خـداا مى رن عمل او و لو اينكه او چنين قصدى نداشت،اين معـنـا رچو
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ضى جسته و عـرارى از اين معنا، بيـزد.لذا وان به او پناه بـرى است، كه بتوجع ديگـرمر
دن و تنزيه خدا از هر عيبجه ديگر اينكه قبل از دعا، پاك شمر» و انتّلااله الاداشت:«

م مى<داند.د لازا بر خو ذات پاك او ر-هء دربارنه گمان سوو نقص و ظلم و ستم، و هر گو
اضهاى خدا اعترساند كه، ممكن است كسى به كارا مى<ر اين معنا ر(ع)نسفتار يون رچو
د،لذان شوت او بيرود،يا اينكه ممكن است كسى از تحت قدرده، و بر او خشم بگيرنمو

١٨».سبحانكاهى از آن گفت:«خواى عذربر

مايى؛مانفرخدايا، تويى كه فرند،چنين دستور مى<دهد:بگو:بار نيز خداو(ص)به پيامبر
ستانى؛وا بازايى رمانرواهى، فرايى بخشى؛ و از هر كه خومانرواهى،فرا كه خوهر آن كس ر

دانى؛ همه خوبيها به دستار گراهى، خوا خوت بخشى؛ و هر كه راهى، عزا خوهر كه ر
١٩انايى.ست، و تو بر هر چيز توتو

ندجه انسان به خداوان توند است و ميزجه قلبى انسان به خداوح دعا توحقيقت و رو
جه به صفاتد. از اين رو توفت و محبت انسان به ذات ربوبى<اش بستگى داران  معربه ميز

ش شده است.بر اين اساسو اسماء و حمد و ثناى الهى قبل از دعا و به هنگام دعا سفار
اقع همان«يا الله»ده است كه در وا آور» رهمّاللند لفظ«در اين آيه مى<بينيم كه در ابتدا خداو

ف ندا حذف شده و به جاى آن«م» مشدد در انتهاى اضافه گشته است. ومى باشد كه حر
ها ثناى جميل بكند.در آيـه اشـارد رهم» به پيامبر تعليم مى<دهد كه خـداى خـوّبعد از«الـل

تها به طور مطلق به دست تـو اسـت و قـدرمى<كند كه تو خدايى هستى كه تمامـى خـيـر
مطلقه خاص تو است.

ار به گناه. اقر٣
ار به بدى ها و گناهان مى باشد،ديگر از آداب دعاى انبيا بعد از ستايش جميل، اقر

ار بهند آماده مى كند، اقرحمت فضل خداواى اتصال به را برح انسان رار به بدى ها رواقر
اهم مى<كند.ا فرفيق توبه رمينه و تود و زت دعا مى شوّت و معنويّحانيجب چشيدن روگناه مو
تّم و طاغى<ترين امكش ترين قون و نيم، ستم بدترين و سرى كه نه قر؛پيامبر(ع)حنو

ا در محضر الهـىد رن خوانه به هدايت آنها انديشيده اسـت،اكـنـوده و صبورل كـرّا تحمر
ندگىاخـر زنه در اوت مى<كند و اين گـوبدهكار مى<داند و از خداى سبحان طلب مـغـفـر

آداب دعا در نيايش�هاى انبيا
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منى كه درم و هر مؤا، بر من و پدر و مادردگارد:پرورا به ما مى آموزخويش، ادب دعا ر
٢٠اى.ان ميفزنان باايمان ببخشاى، و جز بر هلاكت ستمكاردان و زآيد،و بر مرايم درسر

ده است:سيد قطب آور
ده كه بشرش نكرامو مى<باشد،عبدى كه فرّبابر ر ادب عبد در بر-اين نشان دهنده

د، هر چند كه اطاعت و عبادت كند و داخل بـهـشـتاست و خطا و قصـور دار
٢١د، جز اينكه خدا با فضلش با او معامله كند.نمى<شو

ا، من ودگاردد، چنين مى گويد: پروره طور باز مى گرمانى كه از كو نيز، ز(ع)سىمو
 اين٢٢آور، و تو مهربانترين مهربانـانـى.د درحمت خـوا در(پناه) را بيامرز و مـا رم رادربر

ده،، نه به خاطر آن است كه گناهى از آنهـا سـرز(ع)ند و هارواى خوتقاضاى بخشش بـر
شتاز تنفر از اعمال زى او و ابرگشت به سودگار و بازگاه پرورع به درع خضوبلكه يك نو

ن كهسى و هارواى همگان تا فكر كنند جايى كه مومشقى است برستان  همچنين سربت پر
دان بايد حساب كار خودند چنين تقاضايى از پيشگاه خدا كنند،ديگرده بوافى پيدا نكرانحر

د تقاضاى عفـو وده، از گناهان خودگار آورگاه پرورند و رو به درمشق بگيرسند و سرا برر
خاشد، به خاطر پراى خو بر(ع)سىش موبخشش كنند، البته بعضى معتقدند شايد اين آمرز

٢٣ات باشد.اح تورن و يا به خاطر انداختن الوبه هارو

ت طلبانه داشته باشد، و بگو:ا نيز تعليم مى دهد، كه نيايش مغفرش رند پيامبرخداو
٢٤حمت كن(كه) تو بهترين بخشايندگانى.ا، ببخشاى و ردگارپرور

ندد. خداوند دارد خداوفيعى نـزاهى چه اهميت و جايگاه رش خوپيدايست كه آمـرز
ان نعم و الطاف پيدا و پنهانشى از خوه ورا آماده بهرد رب خوسيله، بندگان محبوبدين و
ا از ميـاننه نادانى و غفلت و سيـه دلـى رنه دعا و تعليم، مجال هـر گـود.اين گـومى<ساز

اهانه انبيـاند.از نيايش بخشش خـومينه ساز تطهير جان و ذهن آدمـى مـى<شـود و زمى<بر
د و سالك حق جود فريبى مى<روحيدى نيز، بيم غرور و خوك تومى<آموزيم، كه در سلو

آيد.د برهاى خوفتارى آسيب شناسانه رانه در جست و جوشياربايد هو

دن نعمت ها. ياد كر٤
انش، بعد از ديدن عظمت او به خاك افتادند،پس ازادرالدين و برقتى و، و(ع)س=يو
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لـتا،تو به من دودگارد:پـرورنه دعا كرات گذشته به طور مجمل ايـن گـوى خاطـريادآور
مين. تنها تو در دنيادنده آسمانها و زختى.اى پديد آوراب ها به من آمودادى و از تعبير خو

٢٥ما.ا به شايستگان ملحق فران و مرا مسلمان بميرلاى منى؛مرت موو آخر

ا بهى انسان رى به طرز چشمگيـرارس= پيامبر،ادب بندگى و سپاسـگـزدر نيايش يو
شدگارد، از آنچه پرورا بيان دارد راسته<هاى خوت پيش از آنكه خود. آن حضرا مى<دارتأمل و

اهد شد تاى سبب خوع بندگى و نيايش گراند.اين نوانى داشته است، سخن مى<ربه او ارز
ا كه تضمينامش خويشتن راضى و شاكر نعمت هايش باشد و نيز آره از خدا رارشخص همو

ى بعد از آنكهندگى و جامعه است، حفظ نمايد. وفت در ز سلامت و امنيت و پيشر-كننده
است تاد، خـوشمرائب برا در نجاتش از بلاها و نـوا ثنا گفت و احسان هـاى او رخداى ر

(ع)س=ت يـود،حضرشمارانى داشته بـرص او ارزند، مخصوا هم كه خداونعمت<هايـى ر

نج كشيدم و به ايـند رند سبحان مى<داند و نمى<گويـد مـن خـوا از خـداوها رهمه اين كـار
ده است:گ علامه طباطبايى آورر بزرّسيدم.مفسحله رمر

جهش از غيرآن جناب آن چنان محبت الهى در دلش هيجان يافته كه به كلـى تـو
ده وفنظر كرى با پدر صـرگوه از خطاب و گفت وخدا قطع شده،در نتيجه يكبـار

مـىار داده وا مـخـاطـب قــرنـد رد شـده اسـت و خــداودگـار خــوجـه پـرورمـتــو
انيم داشتى،و ازا ارزدى كه از سلطنت سهمى به سـزا اين تو بودگارگويد:«پرور

٢٦تأويل احاديث تعليمم دادى.

ند، نقلاست فرزخواى در، بر(ع)كريات زآن از حضراز آن جمله مناجاتى است كه قر
كريا)گاه كه(زكرياست. آه) بنده اش زدگار تو(دربارحمت پرورده است:(اين) يادى از ركر

ى)ديده و(موانم سست گـرا، من استخودگـارد.گفت:پرورا آهسته ندا كـرش ردگارپرور
 ـاى پرورم از پيرسر  ـهرى سپيد گشته،و  ده<ام.و من پسگز در دعاى تو نااميد نبودگار من 

(و جانشينى) به منِّلىد واست، پس از جانب خونم نازاز خويشتن از بستگانم بيمناكم و ز
دگار من<ـا ـ اى پرورد، و او رث بـرب(نيز) ارد و از خاندان يعقوث برببخش.كه از من ار

٢٧دان.پسنديده گر

ده است:سيد قطب آور
اند، چنانكها مى خوش ردگارب و اتصال، پرورق= در نهايت قر در اين مو(ع)كرياز

آداب دعا در نيايش�هاى انبيا
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الـم اك او در اينجا با ذكر«٢٨ده است.ف ندا بكار برن حرا بدو» رّبرشاهديم،«
انهايشانى تا امروز كه استخوان جو» چنين بيان مى<كند كه از دوراّ شقيّببدعائك ر

دم وگاه بوش سفيد شده، همچنان، معتك= و گـداى ايـن درى سرسست و مو
د باعث شده كـهع،خونگشته<ام.اين نحو تضـرقت نااميد و تهى دسـت بـرهيچ و

٢٩د.انى دارثى پسنديده ارزارا وا نيز شنيده و او رخدا اين دعايش ر

انى واودن امكانات و الطاف الهى ـ در گذشته و حال ـ كه اغلب بر اثر فرش كراموفر
جه بهمنان،اندك اندك از تـود كه بعضـى از مـؤجب مى<شوار آن دست مى<دهد،مـوتكـر

ى انسان كامـل،د الگونه انبيا كه خـوند.و بدين گـوى غافل شـوآفريدگار و مناجات بـا و
ه يادآور اينارند كه همـواى ديگر انسان ها هستند، به ما مى آمـوزازو برل و ترامام، شاقو

نعم و الطاف الهى باشيم.

است هاد خو. ياد كر٥
سد. يكى ديگر از آداب دعاى انبياائج مى ربعد از ذكر نعم الهى، نوبت به ذكر حو

ا به طورائج مادى را حوّدند، اما، به طور صريح ذكر مى كرى رائج معنواين است كه، حو
دند.مستقيم بيان مى نموغير

ع)بها در مكه (بيابان لم يزر ر(ع)مانى كه هاجر و اسماعيل، ز(ع)اهيمت ابردعاى حضر
ا،دگـاراهيم گفت:«پرورا كه ابرند گذاشت،چنين است: و(ياد كن) هنگامى رامر خداو

ا، آنهادگـارستيدن بتان دور دار.پـرورا از پرندانـم را و فرزدان، و مرا ايمن گـراين شهـر ر
ى كند،بى گمان او از من است، ودند.پس هر كه از من پيرواه كرا گمردم رى از مربسيار

ندانما، من(يكى از) فرزدگارنده و مهربانى، پرورمانى كند، به يقين، تو آمرزا نافرهر كه مر
ا به پـاا، تا نمـاز ردگارنت دادم. پرورم تو، سكـود خانه محتـره اى بى كشت، نـزّا در درر

دلات(مورا از محصـوايش ده و آنان رى آنان گرا به سودم رخى از مرند. پس دلهاى بـردار
٣٠ى كنند.ارى ده باشد كه سپاسگزشان) روزنياز

ا كه ذكرائج رد، اين است كه هر حاجتى از حو در اين دعا بكار بر(ع)اهيمادبى كه ابر
ع، آنض نامشرود و هم به غراست شوخوع درض مشرود به غـرن هم ممكن بوده،چوكر

ده كه هرا ادا نموده و بيانى آن رد ذكر كرا در كلام خود رع و صحيح خوض مشروجناب غر
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اندگار در دلش فورحمت پـروره اميد بـه رى تا چه اندازد كه واند از آن پى ببـركس مى<تـو
ستش بتها كننـد دورا از اينكه پـرندانم را و فرزد:«مرض كر بعد از اين كه عـرًداشته،مثـلا

ىدند بسياراه كرستى كه آنها گمرا به دردگارد:«پرورا اين طور بيان نمود رض خوبدار» غر
حمت الـهـىده، به منظـور تـحـريـك رار كرا تكـر» رّب نـداى«رًا ـ و اگر مجـددادم راز مـر

ا در بياباند را اينك كه من ذريه خودگارد:«پرورض كرمى<باشد. همچنين بعد از اينكه عر
در ا از اين گفتـار ايـن طـور بـيـانض خـونـت دادم» غـرع در كنار خـانـه تـو سـكـولم يـزر

د:«دل<هايـىاست كرخوند.و نيز بعد از آنكه دراى اينكه نماز به پا دارا بردگارد:«پرورنمو
اد رض خوما» دنبالش عره ها و روزيشان فرف بدار و از ميـوى آنان معطوا به سودم راز مر

٣١ند.»ا شكر گذارح داد:«باشد كه آنان تو رچنين شر

گىت و بيچارّاى انسان ذاكر شاكر مى باشد و در سياق آن، ذلنه كامل براين دعا نمو
ند.ج مى زمو

ا، مندگار، نيز بعد از قتل قبطى، چنين دعا مى كند: گفت: پرور(ع)سىت موحضر
نده مهربـانى آمرزگذشت كـه وا ببخش. پـس خـدا از او دردم، مربر خويشتن سـتـم كـر

تسل به مغفر توًفاد، بلكه صرى نبوط به امور مادى و دنيون مربو اين دعا، چو٣٢است.
ار از مصر، چنيـندت تصريح مى<كند، اما بعـد از فـر به حاجت خـو(ع)سىد، مـوخدا بو

٣٣مندم.ستى سخت نيازى كه سويم بفرا، من به هر خيردگارمناجات مى كند: پرور

د ادبت كه خوّك به ربوبيّسالتش گذشته از التجا و تمس، در اين ر(ع)سىت موحضر
تاست نان از جانب حضـرخـوده و آن اينكه:درى بكار بـرجداگانه<اى است،ادب ديگـر

غم احتياج شديد خويش از اظهـارد كه او به رت مى<پذيران در حالى صـورسى بن عمرمو
ار و تعقيبد پس از قتل و فرضع خود.او تنها از وى مـى<ورزددارآشكار و مستقيم آن خو

ايط به جز نان نيست،مى<طلبد يعنى تنها احتيـاج وا كه در آن شرسخن مى<گويد و خيـر ر
ع ادب ورزيدن درد.اين نوا مى<گذاردگار وا به لط= پرورگو مى<كند و بقيه را بازد رنياز خو

٣٤د.اهد بسيار دارليا شوحيات انبيا و او

د. صبره و با ابهت دارشكوگذشتى غم انگيز و در عين حال پر، سر(ع)بوّت ايحضر
ب»نه اى كه«صبر ايـود.به گوار عجيب بوادث ناگوابر حو در برًصـاو شكيبايى او مخصو

د، چنين دستفتار مشكلات مى شوب، گروّمانى كه ايب المثل قديمى است، زيك ضر

آداب دعا در نيايش�هاى انبيا
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ا ندا مى<داد كه:به من آسيبش ردگارا(ياد كن) هنگامى كه پرورب رد:و ايومى<داربه دعا بر
٣٥سيده است و تويى مهربانترين مهربانان.ر

ه مى گويد:علامه طباطبايى در اين بار
سا،فع اين مشكلات طاقت فـراى ران به هنگام دعا بـرب همانند ساير پيامـبـرايو

ى شكايت بدهدى كه بود، حتى تعبيرا در پيشگاه خدا به كار مى<برنهايت ادب ر
ن اذنسل نشد و بدود و جز به خدا به احدى متـوع و ناله نكرگز جزنمى كند، هر

فتـارن شد. او تنها مى<گويد:من گـراست تا اينكه مأذوى هم از او نخـوخدا چيز
اندحمت مى<خوا در نهايت رش ردگاراحمينى و پرورحم الرمشكلاتى شده<ام و تو ار

گـىسم بزرگ است و را مى<داند او بزرما زيرف فرطرا برحتى نمى<گويد مشكلـم ر
د.شن مى شوفته از بيانات قبـلـى روه ادبى كه در اين دعا بكـار رجـومى داند. و

د، او نيز ذكر نكرًض صريحادى از مرد: از بهبوت بوا كه عبارد رب حاجت خوايو
دگارچكتر از آن بداند كـه از پـرورا كود راست هضم نفس كند و حاجـت خـوخو
٣٦ا بكند.است آن رخودر

ده<اند ذكر نمى<كرًد، صريحاى بوه امور دنيوا اگر دربارد رقت حاجت خو هيچ و(ع)انبيا
ده است.ى نفس هم نبوضشان از آن حاجت، پيرواگر چه غر

است هادگى خو. گستر٦
ستانان و دوادراى براهى در دعا مى<باشد.دعـا بـراخوديگر از آداب دعاب انبيا، فـر

ه بر اينكـه از آداب دعـا و اسـبـاب اجـابـتق،علاوى الحـقـواد ذو افرًصـامن مخـصـومـؤ
اساس اصلمن بايد برمنان بر يكديگر است.انسان مؤق ثابت مؤاسته<هاست، از حقوخو

ان ايمانىاهـران و خوادراهى» برد مى خـواى خوست بدار هر چه بـران دواى ديگركلى«بـر
كس درل است كه:هر منقو(ع)د.از امام صادقم نسـازا از دعاى خير خويش محرود رخو

ه آنان دعا كند و پس از آند و دربارا جلو بيندازد ران(ايمانى) خوادراتمام دعا چهل نفر از بر
٣٧دد.دش مستجاب مى<گر خو-ه آنان و هم دربار-هد دعا كند دعاى او، هم دربار خو-هدربار

ا، بر من و پدر ودگارنه دعا مى كند: پـرورندگى خويش اين گواخر ز، در او(ع)حنو
نان باايمان ببخشاى، و جز بر هلاكتدان و زآيد، و بر مرايم درمنى كه در سرم و هر مؤمادر
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٣٨اى.ان ميفزستمگر

الدينشاى ود سپس براى خول، طلب بخشش بر در او(ع)حدر اين دعا مى بينيم كه نو
مش، ادب الهى چنينار قوّ بعد از نفرين كف(ع)حمنين مى<كند. نواى كليه مؤو بعد از آن بر

تش گرويده<اند از نظرده و به دعوش ايمان آوردگارا كه به پروراقتضا مى<كند كه اين عده ر
دا دعا كرد راست كند، لذا ابتدا خوخوايشان درا برت ردور نداشته از خدا خير دنيا و آخـر

حيد،چه معاصرينش وش و بعد از آ ن همه اهل تومنين معاصـرالدينش و بعد مؤسپس و
چه آيندگان آنها.

م ما به حقا،ميان ما و قـودگار نيز چنين دعا مى<كند:…بار پـرور(ع)ت شعيـبحضر
جهش شعيب گفت:«بين ما» و نگفت:«بين من»، و٣٩انى.ى كن كه تو بهترين داورداور

منينمش در تهديد او مؤن كفار قوده باشد،چوا نيز ضميمه كرحيد رمنين به تود،كه مؤاين بو
ا كه با تو ايماندند:اى شعيب، يا تو و كسانـى رده و به همه آنها گفته بـوا هم تهديد كـرر

ديد.گفت:آيا هر چندگرد؛ يا به كيش ما براهيم كـرن خودمان بيروده<اند، از شهر خوآور
ما از قود و آنان رد كرا ضميمه خـومنيـن ر از اين جهت او نيز مـؤ٤٠اهت داشته باشيـم؟كر

م ماا در بين ما و قـوا حق ردگارند گسيل داشته و گفت:پـرورگاه خداود بـه دربريده با خو
اهى يكى از آداب دعا مى<باشد.اخوظاهر ساز و اين فر

نه<هاى بسيار از اين دست نـشـان داد.دران نموليا مى تـوبا تأمل در نيايش انبـيـا و او
ندد ندارى از خود ديگر خبرد خوان نكته سنج، در حال گفت و گو با معبوحقيقت نيايشگر

خته اند كه به هنگام دعا و طلـب،ان حق به ما آموهورى از نفس نمى بينند. اينكـه رو اثر
ديد ازمند باشيم، بى ترا آرزوت و سلامت آنان رجه كنيم و خير و عزان تونخست به ديگر

اهى حكايت مى<كند.دخوه و تطهير دعا از خوهايى از قيد و بند نفس امارت رضرور

است هاجام خو. اسماء حسنا ـ فر٧
دي= هر حاجت، اسمى از اسماء حسناى الهى مناسب است بادر انتهاى دعا، در ر

هشىمينه پژود زد و خوه اى بس زيبا دارآن كريم،جلود.اين حقيقت در قرحاجت ذكر شو
فانى است.آنى و عرقر

ت حق تعالى بايد به اسماء حسنى باشد، هر نور على نور آمده است: دعو-سالهدر ر
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متناهى است و اسماء و صفات عين ذاتند و همه اسماى او حسنىا اسما غيرچند كه او ر
٤١لكن سخن در ادب دعا است.اند. و

ندشت و فـرز، دعايى است كه آن حـضـر(ع)اهيـمت ابـريكى ديگر از ادعيـه حـضـر
ده<اند و چنين گفته<اند:اىك در هنگام ساختن بناى كعبه،كر، به طور مشتر(ع)اسماعيل

ا به ما نشاناى دانايى… و آداب دينى ما ردگار ما،از ما بپذير كه در حقيقت،تو شنوپرور
ستاده<اى ازا، در ميان آنان، فردگارده؛و بر ما ببخشاى، كه تويى توبه پذير مهربان.پرور

هاند،و كتاب و حكمت به آنان بياموز و پاكيـزا بر آنان بخوانگيز، تا آيات تو ردشان برخو
٤٢د، شكست ناپذير حكيمى.ا كه تو خوشان كند،زير

استه اسمـى ازدي= هر حاجتى كه خـواست،در رخـو،در اين در(ع)اهيمت ابـرحضر
»، بهكيمَ الحُزيـزَالع»، «حيمَّ الرُابوَّالت»،«ليـمَ العُميعَّالـسا از قبيل«اسماء حسناى خـدا ر

ده،ار نموائج تكـرا در تمامى آن حـو» رّبده و اسم شري=«رمناسبت آن حاجت ذكـر كـر
جه در ايـند مى<باشد.نكته جالب تـوتباط بنده با خـداى خـواسطه ارت خدا وّن ربوبـيچو
ا هنگام دعا و تمنا در مـيـاند راهيم خـوفانه،بيان جمعى آن مى<باشـد.ابـراست عـارخودر

اهد.اى همگان مى<خومند است برا آرزوا جاى مى<دهد و آنچه رندگان حق<گرجمع ايمان آور
انى دار كها، ملكى به من ارزدگار، نيز چنين دعا مى<كند:پـرور(ع)ت سليمـانحضر

٤٣د بسيار بخشنده<اى.ار نباشد، در حقيقت، تويى كه خـواوا پس از من سـزهيچ كس ر

اسـت اوخوك به يكى از اسماء حسناى الهى كه متناسب با درّى، در انتهاى دعا، تمسو
است اقتدار بى<مانند، نيك مى دانست كه در خو(ع)هاب» مى كند.سليمانمى باشد،«و

ستعى بخشش دوا نـوگار است و اين همه رال او سازت لايزند با مشيت و قـدراز خداو
اتر از پاداش عمل و ملاكان فرد، بدين سان، نيايشگر مطمئن است كه مى توتلقى مى كر

آيند حقيقت دعا مى<باشدستانه، برديك و دوتباط نزند تمنا داشت اين ارحيدى از خداوتو
دد.ش و پاكدل مى<گركه تنها نصيب انسان<هاى سخت كو

نتيجه
ان به آداب زير دست يافت:از مضامين دعاى انبيا مى تو

دند،ى» استفاده مى كرّنا،ربّ،ربّب. انبيا قبل از هر چيز، در دعا از اسم شري=«ر١
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تباط بنده با خدا، مى باشد و فتح باب هر دعايى است.اسطه ارت، وّن ربوبيچو
دند. كما اينكه ادبدگار مى<كرع به ثنايى جميل از پرور، شروّب. بعد از ذكر نام ر٢

نه اقتضا مى<كند.ت هم اين گوّديعبو
ار به بدى ها و گناهان مى<باشد،. ديگر از آداب دعاى انبيا بعد از ستايش جميل،اقر٣

مينه وند آماده مى<كند و زحمت فضل خـداواى اتصال به را برح انسان رار به بدى<ها رواقر
اهم مى<كند.ا فرفيق توبه رتو

ده و بعد از ذكر نعم الهى،نوبتانى داشته ياد كر.سپس از نعمى كه خدا به آنها ارز٤
ائجدند،اما حوا،به طور صريح ذكر مى<كـرى رائج معنـوسد.انبيا حوائج مـى<ربه ذكر حو

ااهى در دعا راخودند.البته ناگفته نماند كه آنها فـرمستقيم بيان مى<نموا به طور غيرمادى ر
دند.ش نمى<كراموفر

دي= هر حاجت، اسمى از اسماء حسناى الهى مناسب با. و در انتهاى دعا، در ر٥
ابطه تجلى باد و ره اى دارد تجلى ويژاى خوا هر اسمى بردند،زيرا ذكر مى كرحاجتشان ر

صاف الهى در پايان آيات دعا و به ديگر سخن حضورد اوجود. وابطه خاصى دارآن اسم ر
 بسيار زيبايى است از حسن ختام.-هاسماء حسناى الهى در پايان اين آيات، جلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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